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 روایی متون در «مؤمن بودن شیرین» مفهوم بازخوانی تحلیل

 الحدیثی فقه رویکرد با

 1یدکیبشاهمهسا 

 چکیده

     ذکـر      مـؤمن    هـای      انسـان      بـرای         گوناگونی    ی  ها     ویژگی   و      صفات   ،     روایی      متون   و       منابم    در
    کـه           اشـاره کـرد      مـؤمن      بودن       شیرین    یا   و        شیرینی              توان به ویژگی   می         آن جمله    از    که     شده

                              ایـن مفهـوم در روایـات اغلـب بـدین   .    اسـت       عـذوبت   و      حـلاوت      عربی    در    آن       معادل
ه   با   ؛  «   عذب      مؤمن  ال »   یا   «    حلو      مؤمن  ال »                 صورت آمده است که                  بـه مفهـوم شـیرینی        توج 

د م        روایات    که    جا  آن    از       رسد و  می                       ه عنوان یک طعم به ذهن    که ب       خصـوص     این    در   ی     تعد 
    آیـا        چیسـت؟      مـؤمن      بـودن       شیرین    از       مقصود    که     آید  می      میان    به      پرسش     این   ،    دارد      وجود

   در                                                       یک امر فیزیکی است یـا منظـور دیگـری از آن مـورد نظـر اسـت؟       مؤمن،     حلاوت 
   ـ        توصیفی   ۀ   شیو    به       روایی        برمتون      تکیه    با      حاضر       پژوهش                           راستای پاسخ به این پرسش در 

     بـرای   .    است     شده         پرداخته        اطلاعات         گردآوری    به   ای         کتابخانه     های    داده    بر       مبتنی        تحلیلی
                     تشکیل خانواده حـدیث و       شامل         الحدیثی     فقه     های   روش         کارگیری     با به                 دستیابی به پاسخ

         دسـتاورد     ایـن   ،     مضـمون     ایـن    بـا         گونـاگون        روایـات      سـندی   و      متنی       بررسی          متعاقب آن 
     ایـن    بـه       کنایی       مفهوم    یک    از     است       عبارت      مؤمن      بودن       شیرین    از       مقصود    که    شد    صل  حا

     بـدین    .   دهـد  مـی       انجـام   و      دارد      دوست    را      زیبا   و     نیک        کارهای      تنها   ،    مؤمن       انسان    که      معنا
      رفتـار   و                 بلکه به خلق وخـو    ؛                امری فیزیکی نیست      مؤمن                 شیرین بودن وحلاوت    ،     ترتیب
   .     گردد     بر می      مؤمن

  ،      عذوبـه  ،     حلاوه  ،        حسن خلق  ،           فقه الحدیث  ،    عذب      مؤمن  ال  ،    حلو      مؤمن  ال  :   ها        کلیدواژه
  .           شیرینی مؤمن

                                                                 
 .0۲/01۲/1۴03، تاریخ پذیرش: 11/10/1۴03*. تاریخ دریافت: 

 (mahsashahbidaki@gmail.com)، دانشگاه قرآن و حدیث متون قرآن و یشگرا یمعارف اسلام یس     مدر  . دانشجوی دکتری 1
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  لهمسئ بیان. 1

ی  طورهب د کـه نـخورمـی متفاوتی به چشمهای گزاره، در واکاوی و مطالعات متون روایی     کل 
مفهومی است به نـام ، هااز جمله این گزاره. است «فقه الحدیثی»نیازمند بررسی  هافهم دقیق آن

المـؤمن »یـا « المـؤمن حلـو»که در روایات با عنوان  «شیرین بودن مؤمن»یا  «مؤمن نیشیری»
جا که ویژگی انسان مؤمن در متون روایی در راستای آن است که انسان از آن. آمده است« عذب
ف آن در سرنوشـت او تأثیرگـذار                                                      بهتر شناخته شود و یا زندگی مؤمنانه داشته باشد و تخل   ،مؤمن
هتـوان بـا بـمـی آید که شیرین بودن مؤمن یعنی چه و چگونهمی ؤال در ذهن پدیداین س ،است

به مفهوم آن دست یافت و آیا شیرین بودن فقط به اخـلاق  ،کارگیری روش فقه الحدیثی مناسب
 خیر؟ گردد یابر می

مطـرح شـده در منـابم دسـت اول فقـه هـای این پژوهش برآن است که با استفاده از شـیوه
علاوه بر سـنجش اعتبـار ایـن قبیـل ، چنین با نگاهی اجمالی به سند این روایاتو همالحدیثی 

 .مفهوم صحیح آن را نیز تبیین نماید، رواییهای گزاره
ها های متنوعی وجود دارد که فهم دقیق و عمیق آنگزاره، در مطالعات و واکاوی متون روایی

مفهـوم ، هـایکـی از ایـن گـزاره. سـتهای تخصصـی فقـه الحـدیثی اکارگیری روشنیازمند به
یـا « المـؤمن حلـو»است که در روایـات بـا عبـارات « شیرین بودن مؤمن»یا « مؤمن شیرینی»
نقـش ، های انسان مـؤمن در متـون روایـیجا که ویژگیاز آن. بیان شده است« المؤمن عذب»

تواند در ها مییژگیف از این و                                                           مهمی در شناخت بهتر و الگوگیری از زندگی مؤمنانه دارد و تخل  
             دقیقا  بـه چـه « شیرین بودن مؤمن»شود که این پرسش مطرح می، سرنوشت فرد تأثیرگذار باشد

مفهومی صحیح و مستند برای ایـن ، توان با استفاده از روش فقه الحدیثیمعناست؟ چگونه می
ارای ابعـاد شـود یـا د                                                              گزاره استخراج کرد؟ و آیا این ویژگی صرفا  بـه اخـلاق فـردی مربـو  مـی

 تری است؟گسترده
علوم دینی و علوم حـدیثی  ۀدر حوز« شیرین بودن مؤمن»مسئله ، از منظر تبارشناسی علمی

تـوان آن می، های معنایی و اخلاقی که در این مفهوم وجود داردا به دلیل جنبه    ام  ؛ گیردجای می
ز دانش فقـه الحـدیث و علـوم زمان اگیری همای دانست که نیازمند بهرهرشتهمیان ۀرا یک مسئل
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رویکرد اصـلی بـر مبنـای فقـه الحـدیث ، در این پژوهش، با این حال. اخلاقی و انسانی است
امکـان ، ضمن حفظ اعتبـار سـندی و بررسـی دقیـق مـتن روایـی ،زیرا این روش علمی ؛است

بندی به انتخاب این رویکرد به دلیل ضرورت پای. کنداستخراج معانی دقیق و اصیل را فراهم می
تا بتوان به تبیین صـحیح و ، های روایی استشناسی معتبر در فهم گزارهمنابم دست اول و روش

 . علمی این مفهوم پرداخت

 اهداف پژوهش . 1ـ1

اسـت کـه در متـون « شیرین بودن مؤمن»تبیین و واکاوی مفهوم ، هدف اصلی این پژوهش
برای رسیدن به این هدف . ح شده استمطر« المؤمن عذب»و « المؤمن حلو»روایی با عبارات 

 : شوداهداف جزئی زیر دنبال می، کلی
بررسـی دقیـق معنـای ایـن  :در روایـات« شـیرینی مـؤمن»تحلیل محتوایی مفهوم . 1ـ1ـ1
به منظور استخراج مفهومی روشن و ، های فقه الحدیثیها در منابم روایی با تأکید بر شیوهگزاره

 . خلاقی و رفتاری مؤمن را در بر گیردهای اجامم که بتواند ویژگی
ت و اعتبار اسناد روایات مربـو              ارزیابی صح  : سنجش اعتبار سندی روایات مرتبط. ۲ـ1ـ1

برای اطمینان از استنادپذیری و مستند ، های تخصصی نقد سندبا روش« شیرین بودن مؤمن»به 
 . بودن نتایج پژوهش

تنهـا « شیرین بودن مـؤمن»تحلیل این پرسش که آیا  :گستره و ابعاد معنایی مفهوم تعیین. 3ـ1ـ1
 . شناختی و رفتاری نیز داردروان، تر اجتماعیشود یا ابعاد گستردهبه اخلاق فردی محدود می

شـیرین بـودن »تـدوین تعریفـی دقیـق و مسـتند از : تعریفی علمی و کاربردی ۀارائ .۴ـ1ـ1
ردگی مؤمنانـه نقـش که بتواند در شناخت بهتـر مـؤمن و بهبـود زنـ« مؤمن ایفـا کنـد و در       مـؤث 

 . مطالعات آتی علوم دینی مورد استفاده قرار گیرد
بررسی جایگاه این مفهـوم در  :ایرشتهشناخت جایگاه مسئله در علوم دینی و میان. ۵ـ1ـ1
ویژه به، های مرتبطفقه الحدیث و نقش آن در ارتبا  با علوم اخلاق اسلامی و سایر حوزه ۀحیط

 . تر موضوعای در فهم دقیقرشتهرویکرد میان اهمیت

 روش پژوهش. 2ـ1

 ایکتابخانـه مطالعـاتۀ پایـ بـر و تحلیلـی ـ توصیفی روش از گیریبهره با حاضر پژوهش
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 گردآوری به، حدیثی متون و روایی منابم بر تکیه با نویسنده، تحقیق این در. است گرفته صورت
 فقـه رویکـرد از، »مـؤمن بـودن شیرین «مفهوم تبیین و حلیلت برای، ادامه در و پرداخته هاداده

 .است کرده استفاده الحدیثی
 شناسایی» عذب المؤمن «و» حلو المؤمن» ۀ گزار با مرتبط حدیثۀ خانواد، نخست گام در

 بررسی در. است شده پرداخته احادیث این سندی و متنی بررسی به سپس و شده آوریجمم و
 ۀمرحل در. اندشده سنجیده هاروایت اعتبار و تحلیل، رجالی صورتهب احادیث راویان، سندی

 و لغـوی قـرائن به ارجاع نیز و »عذوبت «و» حلاوت «واژگان مفهومی تحلیل با، متنی بررسی
 روش، مجمـوع در .اسـت گردیده تبیین مؤمنان اخلاق و رفتار در شیرینی        کنایی   معنای، قرآنی

 آن از هـدف کـه اسـت روایی گفتمان تحلیل و الحدیث قهف ضوابط و اصول بر کی    مت   پژوهش
 . است احادیث روایی و معنایی بافت در نظر مورد مفهوم صحیح و دقیق فهم،

 . پیشینۀ پژوهش3ـ1

ی  طورهب  ،تـوان بـه فهـم یـک حـدیث رسـیدمـی که چگونـهفقه الحدیث و این ۀدر حوز     کل 
داثر سید  منطق فهم حدیثبه کتاب توان می نوشته شده است از جمله فراوانیهای کتاب       محم 

. اثر عبدالهادی مسعودی اشاره کرد فق  الحدیثو  درسنام  فهم حدیثکتاب ، کاظم طباطبایی
دو مقـالات مهـا خاص یک حدیث نیز در کتابهای همچنین در خصوص ضوابط و شیوه       تعـد 

)تحلیل  جهه با ابتلائاتانه در موامؤمنپذیری انعطاف» ۀه میان آمده است از جمله مقالسخن ب
 .خور و داود صمیمی و داود معماریکوثر حلال ۀنوشت« الزرع ةفقه الحدیثی روایت خام

از سوی دیگر در دانش فقه الحدیث که به بررسی متن روایات با تکیه بر ضوابط متن حدیث 
دهایی در قالب مقالات منگاریتک، پردازدمی آنهـا  ۀاولیسبت به روایات مختلف که فهم ن      تعد 

 ۀبررسـی و نقـد گـزار» ۀبه مقالتوان مینمونه  رایببا چالش یا مشکل همراه بوده انجام شده که 
 ۀنوشـت« رعد ۀسور 13 ۀآی عالمان اسلامی با تأکید بر ۀدر اندیش «الرعد ملک»تفسیری ـ  روایی

 . کرد اشارهحسن اصغرپور و حامد شریعتی نیاسر 
های مؤمنان که هم در قـرآن و هـم در متـون ویژگیهمچنین در خصوص بررسی صفات و 

مین أعوامـل تـ» ۀمقالـ ، ماننـدمقـالات و آثـار مختلفـی وجـود دارد ،شدهپرداخته روایی به آن 
، فاطمه عبـدلی ۀنوشت« صلب من الجبلأالمؤمن »تحلیل فقه الحدیثی حدیث ، صلابت مؤمن

دعباس پسندیده و   . فرمعینی      محم 
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ه به جستجوی انبا  یـا « المـؤمن حلـو» روایـت خصـوصرسـد دربه نظر می شده،جام                  توج 
مقاله یا اثر مستقلی که به طورخاص به بحث در مورد این قبیـل احادیـث بـا  ،«المؤمن عذب»

 . صورت نگرفته است، رویکرد فقه الحدیثی پرداخته باشد

  عذوبت و حلاوت شناسیمفهوم. 4ـ1

مرتبط  برخی از کلماتمعنای دقیق ، اژگانیقبل از ورود به بحث لازم است ضمن تحلیلی و
 . با مفهوم حلاوت که در روایات به آنها اشاره شده است بیان گردد

 حلاوت. 1ـ4ـ1

که در کنار کلمات به کار رود یا اینمستقل که برحسب این، «و ل ح» ۀاز ماد« حلاوه» ۀواژ
یعنی شیرین و « حلو»توان گفت می از آن جمله. معانی مختلفی دارد ،در لغت آمده باشددیگر 

ر  »            در واقم ضد   : 137۴، شـرتونی؛ 3۲۲ /1: 1۴1۵، معلوف؛ ۲۵۵/ 1: 1۴13، مهنا) است «       الم 
 /۶: 1۴0۴، یجــوهر؛ 33۴ /19: 1۴1۴، مرتضــی زبیــدی؛ ۴1۴ /1: 1۴10، موســی؛ 71۴ /1

 ؛9۴ /۲: 1۴0۴، ابن فارس؛ 1۵۴۲ /3: 1۴۲0، حمیری؛ 10۵۲ /۲: 19۵7، ابن درید؛ ۲317
 . (191 /1۴: 1۴1۴، ابن منظور؛ 3۴۶ /۴: 1۴1۵، فیروزآبادی

در چشم زیبـا بـه نظـر  باشد ورو انسانی که زیبان خصوص، شده در ایمعانی ذکراز جمله  
؛ ۵0۵ /1: 137۴، شـرتونی؛ ۲0۵ /3: 1۴1۴، )صـاحب بـن عبـاد گوینـد« حلـو»رسد را نیز 

 . (1۴0: 1399، زمخشری؛ 1۵1 /۵: 1۴۲1، ازهری
 در بیان صـفت غـذا و میـوه هـم بـه کـار «حلو» ۀدهد که کلممی ها نشانبررسیهمچنین 

 /3: 1۴09، )خلیـل بـن احمـد کننـدمی توصیف «حلو» ۀشیرین را با واژ ۀرود و غذا و میومی
؛ 33۶ /19: 1۴1۴، مرتضـی زبیـدی؛ 1۴9 :1۴۲۵، یعقـوب؛ 1۵0 /1: 1۴1۵، معلوف؛ ۲9۵

 . (191 /1۴: 1۴1۴، ابن منظور؛ 1۵1 /۵: 1۴۲1، ازهری
هشایان   ر چشـم دو کـه ماهیـت شـیرینی در دهـان و شـیرینی داست که با وجـود ایـن      توج 

)ابـن  به کار رفته اسـت «حلو» ۀواژ ،برای هر دو مفهوم در روایات اما ،جدا از هم هستند ۀمقول
  ان معنـا باشـد کـهدممکـن اسـت ایـن بـ. (19۲ /1۴: 1۴1۴، ابن منظور؛ 3 /۴: 1۴۲1، ده    سی  

 مـزه و شـیرین خـوشیعنـی کـه کامـل رسـیده و پختـه باشـد است ای مانند میوه ،سان مؤمنان
 ر رفتار و عمل و هـم در کـلام همچنین دارای فضائل اخلاقی است که این پختگی هم د؛ است
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)ابـن  انـدام هـم آمـده اسـتخوش انسانهمچنین این واژه به معنای . ثیر خواهد گذاشتأاو ت
  .(۵7۲ /1: 19۵7، درید

 عذوبت. 2ـ4ـ1

، )ابـن فـارساسـت  که اصل آن به معنـای منـم آمـده است «ذبع»از ماده « عذوبه» ۀواژ
 چون مانم از عطـش ؛(193 /۲: 1۴۲1، ازهری؛ 13۵ /1: 1۴1۵، فیروزآبادی؛ ۲۵9 /۴: 1۴0۴

 . شود جلوی عطش را بگیردمی شود و شیرینی آب باعثمی
 هـم بـا زبـان ، صـحبتخـوش            نسـان مـؤمن  لغت آمده است کـه ا هایهمچنین در فرهنگ

 در ، شـود کـه هـم بـه خـودش آزار برسـاند هـم بـه دیگـرانمـی و هم با رفتار خود مانم از این
  دگوینـمـی ذوبـهنیـز پـاکی و گـوارا بـودن آب را ع .گویـدگـاه سـخن گزنـده نمـینتیجه هیچ

ــری ــوف؛ 193 /۲: 1۴۲1، )ازه ــدنی؛ ۴93 /1: 1۴1۵، معل ــدا؛ ۲۵۲ /۲: 1۴۲۶، م ــن دری ، ب
19۵7 :1/ 30۴) . 

 روایات در مؤمن بودن شیرین و شیرینی از مختلف تعابیر. 2
نشینی این دو واژه و هم« عذب»و « حلو» ۀواژدو کلید درخصوصبا مراجعه به متون روایی 

از تعـابیری  ،گردد که این روایات در مقام بیان ویژگی انسـان مـؤمنمی روشن« مؤمن» ۀبا کلم
و « ذوبه        حب الع         ؤمن ی       الم  »  ،«ذوبه               ؤمن فیه و الع       الم  » ،«ذب       ؤمن ع       الم  »، «لو       ؤمن ح       الم  » :مانند

ای در همین راستا در برخی روایات دیگر نیز به پـارهاند. کردهاستفاده « لاوه        حب الح         ؤمن ی       الم  »
کـه انسـان مـؤمن کسـی ، مانند این رفتاری مؤمن با این کلمات اشاره شده استهای از ویژگی

دهد و شیرین به دیگران می ۀارد بلکه لقمکه نه تنها خود مؤمن است و شیرینی را دوست داست 
در کـه بیـان شـد چنانا     ام   ؛کنداستفاده می های شیرین از جمله انار شیرینخود نیز از خوردنی

و  «المـؤمن حلـو» دو تعبیـر اصـلی و مهـم  ،به جهت کثـرت اسـتعمال در روایـات این مقاله
 . دنگیرمیبررسی قرار مورد « المؤمن عذب»

 «حلو مؤمنال»  روایی گزارۀ کنندۀ نقل        روایی   مصادر. 1ـ2

دروایات متر بیان شد که پیش  . در آن آمـده اسـت« حـلاوة»وجود دارد کـه مضـمون ی      تعد 
 روایـات مـورد نظـر به برخی ازت                                                در دو بخش مجزا یعنی منابم شیعی و منابم اهل سن  در ادامه 
 . شوداشاره می
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 شیعی  صادرم. 1ـ1ـ2

 فرمایند:می خدا پیامبر

ب   ذ  ن  ع  م 
ؤ  ل م              ا 
ة            وب  ذ  ل ع  ب  ا  ح  و                       ی  ل  ن  ح  م 

ؤ  ل م              و  ا 
ة               و  لا  ل ح  ب  ا  ح  : 1371، )برقـی                     ی 

 ؛(285 /63: 1403، مجلسی؛ 275 /25: 1416، حرعاملی؛ 408 /2
 دوستت شيرينى و ستا شيرين و دارد دوست را مزهخوش و است مزهخوش ،مؤمن

 .(95/ 10: 1351، دارد )مجلسى

ه  و  لا   ر  ن  ش  ا م  ه   ب 
اف  خ  ة  و  لا  ی  و  ش  ا ر  ه  و ب 

ج  ر  و  لا  ی 
ل  ة  ح  م  ق  یه  ل  خ 

 
م  أ ي ف  م  ف  ق  ن  ل  ـ           م                

                              
            

                   
 
                      

ف   ق  و  ل م  ة  ا  ار  ر  ا ح  ه   ب 
ه  ن  ه  ع  لل  ف  ا  ر  ه  ص  ه  ج  لا  و   إ 

ید  ر 
ـ   ی  ـ                   ـ          

                                    
     

ة      ام  ی  ق 
ل  م  ا  و  ـ   ی         
ـ          ، ی)مجلسـ   

 . (288 /16: 1408، نوری؛ 295 /59: 1403
  او تتتر  از نتت  و رشتتوه بتتراى نتت  نهتت  بتترادرش بتت  دهتت   شتتيرين اىلقمتت  كتت  هتتر

 :1351، )مجلستى بگردانت  او از را قي متت موقت  گرمتى خ اونت ، خت ا بتراى بلك 
6  /235). 

 فرمود: امام صادقهمچنین 

م   ک  ی  ل  و             ع 
ل  ل ح  ان  ا  م  الر     ب 
و                       ل  ک  لا          ف  ن  إ  م 

ؤ  ة  م 
د  ع  ي م  ع  ف  ق  ة  ت  ب  ن  ح  ت  م  س  ی  ن ه  ل  إ 

          ه  ف 
ـ        

ـ   ـ       ـ      ـ        ـ                          
     

ه   ن  ة  ع  س  و  س  و  ل  ان  ا  ط  ی  ت  ش 
 
أ ف  ط 

 
اء  و  أ ت  د  اد  ب 

 
                                   أ

 
     

 
                  

 
فیض ؛ 354 /6: 1407، )کلینی 

 . (19/392: 1406، کاشانی
بر شم  ب د ب  ان ر شيرين! چرا ك  هيچ انت رى نيستت كت  در م ت ص شتاي ب ايمت نى 

خت موش  گر راكن  و هيج   شيط   وسوس ك  بيم رى را ن بود مىرار گيرد مگر آ ق
 .(194/ 8: 1388، )كلينى س زدمى
)انـار شـیرین( در راسـتای  «الرمان الحلو»و شیرین(  لقمۀ) «حلو ةلقم»روایات مربو  به 

 . نداتوسط مؤمن ذکر شده «دوست داشتن شیرینی»و  «مؤمنشیرین بودن »تبیین مفهوم 

و  توضیحاتی پیرامون دو واژه 
 
ل  ح 

 
ة م 

 
ق

 
   ل

 
    

 
   

 
 

 
و   و  

 
ل ح 

 
ل

 
ان  ا م  الر     ب 

 
   

 
 

 
              

انسـان »به ایـن معنـا کـه ، استهای شیرین( تعبیر کنایی این موارد )خوردنی: تعبیر کنایی
 . «ددهمؤمن تنها کارهای نیک و زیبا را دوست دارد و انجام می

ین هـا نیـز که مـؤمن در خـوردنی ه استشدهمچنین این احتمال مطرح : هاانتخاب بهتر
 . کندهای بد و تلخ پرهیز میکند و از خوردنیها را انتخاب میها و شیرینیهمیشه بهترین
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شده است که برخی روایات به  مقاله نیز ذکر «حدیث ۀخانواد»در بخش : حدیث ۀخانواد
به این  «الرمان الحلو» روایت. اندهای شیرین اشاره کردهشیرین و حتی برخی از خوردنی ۀذائق

خورانـد خـورد و بـه دیگـران مـیهمچنین برخی نیز به غذایی کـه مـؤمن مـی. دسته تعلق دارد
 . گیرددر این دسته قرار می «لقمه حلو»اند که روایت پرداخته

 «عذب مؤمنال»و  «حلو مؤمنال»لی این روایات در کنار روایت اص: توضیح بیشتر مفهوم
را در ارتبا  با مؤمن نشان دهد و این «عذوبت»و  «حلاوت»سعت مفهوم تا واست  آورده شده

گفتـار و حتـی ، بلکـه شـامل رفتـار ؛شـودکه این شیرینی فقط به طعم فیزیکـی محـدود نمـی
 . شوداش میهای مؤمن در زندگیانتخاب

  اهل مصادر. 2ـ1ـ2
 

 سن
 

 ت  

ان  : النبـی أن الأشعری موسی أبی و عائشه عن روی ـ    ک  ل      ک  أ ـ   ی  وَ               و               الفـال 
جا    ه        کـان      و            الد  ب  عج  ـ   ی  لـواء           ل      و             الح  س  ـ   الع  ن  :      قـال      و          ن        إ  ؤم  ـ      الم  لـو        ب         ح  ح  ـ   ی       
ة لاو  ، طبرسـی؛ 259 /2: 1429، سـیوطی؛ 146 /1: 1409، )متقی         الح 
 . (117 /7: 1371، ، ابوالفتوح رازی؛ 365 /3: 1408

 آمت متى خوشش عسل و حلوا از و ودهف ل و خوردمي مرغ گوشت و روايت است ك  پيغمبر
 .(21/  9: 1351، )مجلسى دوستشيرينى و ستا شيرين مؤمن راستى»: فرمود و

، )ثعلبـی نیشـابوری«الحلـواء                         المؤمن زاویة لا یملأهـا إلا   في بطن»: و قال
1422 :4/ 102). 

: 1351، مجلستى) ست ك  پرش نكن  جز حلتواى اادر شكم مؤمن گوش : و فرمود
9 / 21.) 

 مجما  البعاانلازم به ذکر است که این روایت در منـابم تفسـیری شـیعه از جملـه تفسـیر 
 (117/  7: 1371، ابوالفتوح رازی) روض الجنان و روح الجنان( و 3۶۵/  3: 1۴0۵، طبرسی)

عایشـه نقـل شـده  این روایـت کـه از ابتدای جم  البعانمبا این تفاوت که در  ،اشاره شده است
 .به بعد آورده شده است از پیامبر است حذف شده و

 فرمایند:می رسول خدا 

ة   و  لا  ل ح  ب  ا  ح  و  ی  ل  ن  ح  م 
ؤ  ل م  ة  و  ا  وب  ذ  ل ع  ب  ا  ح  ب  ی  ذ  ن  ع  م 

ؤ  ل م                                  ا 
                                            

: 1371، )برقـی        
2/ 408). 
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 دوستت شتيرينى و ستتا شيرين و دارد دوست را مزهخوش و است مزهخوش مؤمن
 .(95/ 10: 1351، )مجلسى دارد

و   ل  ن  ح  م 
ؤ  ل م  ة  و  ا  وب  ذ  ل ع  ب  ا  ح  ب  ی  ذ  ن  ع  م 

ؤ  ل م  ن  ا  ـ   إ           
ـ   ـ             ـ                               

ة                 و  لا  ل ح  ب  ا  ح  ـ       ی  ـ          ، )برقـی     
 .(450و  449 /2: 1371

ستت و شتيرينى ا متزه را دوستت دارد و شتيرينمزه است و خوشمؤمن خوشهم ن  
 .(95 / 10: 1351، )مجلسى دوست دارد

ال  ... - ة  ق  ام  م 
 
ي أ ب 

 
ن  أ ـ    ع            

 
     

 
ول  الل          س  ال  ر  ـق  ـ         ـ         ب  »:    ه  ـ   ح  و  ی  ل  ن  ح  م 

ؤ  ب  ال م  ل  ـ   ق  ـ                 
ـ   ـ             

ة   و  لا  یخ فـي ترجمـة سـهل بـن بشـر بـن القاسـم «             ال ح  أورده شیخنا في التار
، )بیهقـی النیسابوري و متن الحدیث منکر و فـي إسـناده مـن هـو مجهـول

1423 :8/ 88). 
قلب مؤمن شتيرين استت » :فرمودن  از ابى ام م  روايت ش ه است ك  پي مبر خ ا

در شتر  حت   « التت ريخ»شيخ م  اين ح يث را در كتت   . «و شيرينى را دوست دارد
ام  متن ح يث مورد قبو  نيستت و در ؛ سهل بن بشر بن ق سم نيس بورى آورده است

 . الهوي  وجود داردسن  آ  فردى مجهو 

    ح  ... -
 
 دثنا أبي أ
 
ید ع       ن ب       ة ع       سام                            ن أبي بردة ع         ر

 
 ن أ
 
قال رسول : قال. ي موسیب   

 :1417، )خطیـب بغـدادی« یحـب الحـلاوة المـؤمن حلـوقلب »: اللّٰه
3/ 329). 

 قلتب متؤمن شتيرين استت »: فرمتود كنت  كت  پيت مبر خت ا ابوموسى روايتت متى
 .«و شيرينى را دوست دارد

ي  . . . - ن  ه  د  ال ج  ی  ن  ز  س  ب  ی  ن  ق  ال  ،                                     ع  ول  الل  :       ق  س  ال  ر  ـق  ا » :   ه  ـ                   م  و  ام  ی  ن  ص  ـ  م  ـ           ـ        
ة   ن  ي ال ج  ة  ف  ر  ج  ه  ش  ت  ل  ر س 

ا غ  ع  و                                     ت ط 
ان  ،              م  ن  الر  ر  م  غ  ص 

 
ا أ ه  ر  م  ـ    ث  ـ          ـ          
 
ن  ،             ـ   و أضـخم م           

د   ه  ة  الش  وب  ذ  ع  اح  و عذوبته ک  ف  ـ     الت  ل  ،                                    
س  ة  ال ع  و  لا  ح  ـ   و حلاوتـه ک  ـ               م  الل  ،              ع 

ط  ـی  ـ          
    ه  ـ    

ائ م   ه             الص  ن  م          م  و  ة          ی  ام  ی  ق 
          ال 
 .(366و  365 /18: بی تا، طبرانی)«   

( روزه بگيترد» عت   در بهشتت درختتى ،                                                   هر كس يک روز را بت  وتورم مستت)ب )تطو 
. تتر استتتتر و از ستيب بتزر اش از انت ر كوچتکشتود كت  ميتوهبراى او ك شت  مى

خ اونت  در روز قي متت . اش م نن  عسل استتط مش م نن  شيرينى شه  و شيرينى
 .«خوران دار مىاز آ  ميوه ب  روزه

 هـم در منـابم شـیعی و هـم در منـابم وت شود روایاتی با مضمون حلامی چنانکه ملاحظه
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مـتن بررسـی  مختلف از حیث سـند وهای در بخش بعدی این نقل. اهل سنت ذکر شده است
 . خواهد شد

 «حلو مؤمنال»ی روای گزارۀ سندشناسی. 2ـ2

یرین بودن در متـون روایـی شـیعی و نیـز اهـل مفهوم ش، بیان شد پیش از اینگونه که همان
برای انسان مؤمن به کار رفته کـه ، افزون بر سایر موارد در برخی روایات سنت با تعابیر مختلفی

جا بـرای قـوت و که در این «ذب       ؤمن ع       الم  » و« لو       ؤمن ح       الم  » :بیر عبارت بودند ازاتعترین مهم
 «المـؤمن عـذب» و «المؤمن حلو»گزاره  دو شکل مختصر به بررسی سندیهاستحکام بحث ب

 . شودمی پرداخته
ن  »: چنین آمده است وسائل الشعع کتاب  سند کامل این روایت در د        و  ع  ـ محم  ی       یس  ن  ع 

ـ  ب  ـ           
ي  ب 

ن  أ      ع 
د        ه        محم 

د  الل  ب  ي ع  ب 
ن  أ  ي  ع  س  م  ح 

ن  الأ  
ی  س  ح  ي ال  ب 

ن  أ  ي  ع  ار  ن ص 
ـ   الأ   ـ                

                
       

             
                 

       ال ائ ه  ق  ن  آب  ـ    ع  ـ      ـ          ا:    ـ ق     ل    
ن   م  ؤ  م  ه  ال  ه  و  آل  ی  ل  ه  ع  لل  ی ا  ل  ه  ص 

ول  الل  س                                                 ر 
ب                ذ  ة          ع  و  لا  ح  ب  ال  و  ی ح  ل  ن ح  م  ؤ  م  ة  و  ال  وب  ذ  ع  ب  ال  ـ       ی ح  ـ         ـ        ـ                                       » 

 . (۲7۶-۲7۵/ ۲۵: 1۴1۶، )حرعاملی
ن  »دنبال این روایت آورده است که ه ب وسائلصاحب   یه  ع  ب 

ن  أ             و  ع 
د           ان  ع        محم  ن  ن  س 

              ب 
ي    ب 

ـ  ن  أ    
     

ي   س  م  ح 
ن  الأ  

س  ح           ال 
       

ه           ل  ث  ؛ ۴۴9و  ۴0۵ /۲: 1371، برقـی؛ ۲7۶-۲7۵ /۲۵: 1۴1۶)حرعاملی «         م 
 . (۲۵۵ /۶3: 1۴03، مجلسی

 روایی فـوق الـذکر نـام ایـن افـراد در سـند بـه چشـم ۀشود در دو گزارکه مشاهده میچنان
د: خوردمی ی      محم  یس  ن  ع 

         ب 
د؛    ي        محم  ار  ن ص 

          ا لأ  
ي  ا؛       س  م  ح 

ن  الأ  
ی  س  ح           ل 

       
د؛          ان        محم  ن  ن  س 

ـ      ب       
ن  ؛   

س  ح  ـ   ال         
ي   س  م  ح 

         الأ  
شود هریک از این افراد از نظـر می فقه الحدیثی سعیهای در ادامه به جهت بررسی.     

 . رجالی مورد بررسی قرار بگیرند

د. 1ـ2ـ2  بن عیسی       محم 

دابوجعفر  شیعه و از مـوالی بنـی ، بن عیسی بن عبید بن یقطین یقطینی عبیدی اسدی      محم 
امام  (1/393: 13۵1، )طوسی و از اصحاب امام رضا (333 /1: تابی، )نجاشی اسد بن خزیمه

بـه حسـاب  هادی و امـام حسـن عسـکری امام (۲7۶ /7: 1۴1۴، )نمازی شاهرودی، جواد
 . (۴3۵و  ۴۲۲ /1: 1۴۲7، طوسی)آمد می

 یــونس بــن ، هــادی و امــام واداز امــام جــ. او ســاکن بــازار عطرفروشــان بغــداد بــود
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دعبدالرحمان و  د، بن اسماعیل روایت نقل کرده و افرادی چـون سـعد بـن عبـداللّٰه      محم  ـ محم        
دبن حسن صفار و  دبن جعفر بن       محم   119 /1۵: تابی، )خوئی اندرزاز از وی روایت کرده      محم 

 . (1۲۶و  1۲۲و 
هایی کثیرالروایة و دارای کتاب، جلیل، عین، نویسان چون نجاشی وی را ثقهبرخی از رجال

او را ضعیف و غـالی بـه  ،و گروهی چون شیخ طوسی (333 /1: تابی، )نجاشی اندنیکو دانسته
 کننـدییـد مـیأخران نیز وثاقت او را تأبرخی مت. (1۴1-1۴0 /1: تابی، )طوسی اندحساب آورده

دفر یقطینی آثـار متنـوع و مابوجع. (۵0۴ /9: 1۴10، شوشتری؛ 1۲1 /1۵: تابی، خوئی) ی      تعـد 
 ؛المعرفا  ؛الوقاو  اهل علی       الرد   فی المکشو  الواضح ؛الامام : اند ازداشته است که عبارت

ی  المسائل ؛اللؤلؤ؛ الوصایا ؛الاسناد قرب ؛الاسناد     ی عد  ؛التوقععاات ؛الطرائاف ؛الضعاء ؛        المجر 
وه و التجمل  /1: بـی تـا، )نجاشیالنوادر ؛اب الاعما ثو ؛الزکاة ؛و الخمس الرجا  الفیء ؛       المر 

، آقا بـزر  تهرانـی) العقعنی تفسعر ؛المسائل ؛(۲7۴ /1: تابی، )طوسی؛ الامل و الرجاء ؛(33۴
، اسـترآبادی؛ 39۴ /1: 13۵1، علامـه حلـی؛ ۶۴، 13۴۲، الـدین حلـیتقی؛ 3۲1 /۴: 1۴03
؛ ۵۵ /1: 1۴30، رقـیب؛ ۲۴۲ /۲: 1۴1۵، جزائری؛ 3۵۴ /1: 1۴10، چاپلقی؛ ۴/390: 1۴۲۲

ــی ــی؛ ۲۴۵ /1: 1۴0۵، مرعشــی؛ 1۶۶ /۲: 1۴03، اردبیل اعلمــی ؛ 1۲۶ /1: 1۴3۲، طریح
 . (1۶/۵۶0: 1۴13، حائری

دابی . 2ـ2ـ2  الانصاری      محم 

دابوعبدالرحمان  ابـن ابـی ، بن عبدالرحمان بن یسار بن بلال انصـاری قاضـی کـوفی      محم 
 اسـتبـوده                   و ظاهرا  اهـل کوفـه (1۵1 /۴: 13۶۴، ابن خلکان) ق به دنیا آمد7۴در سال ، لیلی

 . (1۵۴ /3: 1۴۲0، )صفدی
از  وی. (۲93: 13۵1، )طوسـی آیـدمـی به شمار از اصحاب امام صادقنقل شده که او 

، ثـوری. حدیث شنید و علومی را فرا گرفت (۶/310: 1۴0۵، )ذهبیعطیه عوفی و شعبی ، نافم
: 1۴09، )ذهبـی و شعبه (39۵ /1: 1۴۲9 ،)جزری حمزه زیات (۶۲3 /۲۵: 1۴0۶، )معروف

 . انداز وی روایت نقل کرده (۲7۶ /9
قاضـی ، قاری، عالم ،فقیه (۴9۴: 199۲، )ابن قتیبه و عکاشه ،او مفتی، طبق گزارش منابم

شناسـان او را رجـال، همـهبـا ایـن. (۶۲۶ /۲۵: 1۴0۲، )معـروف خط بودکوفه و فردی خوش
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مضطرب به همین دلیل او را . آورندمی به شمار (۲71: 1۴17، )علامه حلی حافظهمحدثی کم
امام ، ای از روایاتبر اساس دسته. اندخوانده (۶۲۴ /۲۵: 1۴0۶، )معروف الحدیث و ضعیف

گویند کـه . (۲30 /17: بی تا، )خوئی کرده است سخن او را تکذیب و قضاوتش را رد صادق
)ابن  منصب قضاوت کوفه را برعهده داشتسال  33وی از سوی بنی امیه و بنی عباس به مدت 

شـمار  بـه علـی و معتبر امام بنام و از یاران شیعی پدرش کهبا این. (179 /۴: 13۶۴، خلکان
ی، رفتمی  . است بوده                اما خود او سن 

ه وی (13۵ /۲: 13۶0) و اشـــعری (7 /1: تـــا)بـــینـــوبختی  . انـــددانســـته             را از حشـــوی 
ثان ت شناسانو رجال              بیشتر محد  ـ و حت ی (۶13 /3: تـابی، )ذهبی اند                 او را موث ق شمرده         اهل سن        

، الـدین حلـی)تقـی انـدیـاد کـرده گفتـار و ممـدوحاو را راست شیعی شناساناز رجال بعضی
 . (177: ش13۴۲

معتقـد  نسـائیکـه چنـان ،است او ابراز شده در اعتبار حدیث مختلفی نظرهای ،همهبا این
 همچنـین. (۲1۴ :1۴0۵، )نسائی ه استنبود قوی در حدیث اما ،هاز فقها بود او یکی است که

: انـدگفتـه نیز برخی. (۲۴۴ /۲: 1۴0۲، )ابن حبان است گفته الحدیث او را ضعیف ابن حنبل
 . (همان) است بدتر نبوده لیلی از ابن ابی کسی ،در حفظ حدیث

ی  دانسـته جعفـر صـادق امـام را از شاگردان لیلی ابن ابی ،طوسیشیخ  هنویسد کمی     قم 
 صـادق امام شدید او را به گرایش که است آورده حدیثی ،و طبرسی (۲0۲ /1: 13۶۵، )قمی
اند زیرا گفته، ؛است نبوده او شیعی که است اما روشن ،(3۶0-3۵۵، ۲: 1۴۲1) دهدمی نشان

در مـورد او در  کـه و نیـز احـادیثی (۴9۴ /1: 199۲، )ابـن قتیبـه دادهخود فتوا می رأی او به که
، )طوسـی اسـت نبوده او شیعی کهبر این است شواهدی، شده نقل شیعی روایی از منابم برخی
 . (۲۴۲و  1۶۵ /9 و ۲97 /۶: 1۴17

 ابوالحسین احمسی. 3ـ2ـ2

  یکــی از اصــحاب امــام ســجاد، ســی بجلــی کــوفیابوالحســین مالــک بــن عطیــه احم
  را درک کـرده اسـت امـام صـادق همچنـین او .(101: 1۴۲7)طوسـی،  اسـت امام باقر و

ــی ــی؛ ۲۵3: 1۴30، )برق ــی؛ 30۵: 13۵1، طوس ــدین حل ــی ال ــی؛ 1۵7: 13۴۲، تق  ، نجاش
 . (۴۲۲: تابی

افرادی . نقل کرده است( و دیگران روایت ۲۵7 /30: 1۴۲3، )مامقانی حمزه ثمالیواباز  او
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  (37 /۲: 1۴03، )اردبیلـی ( عبـیس بـن هشـام1۶۵: تـابـی، )طوسی، چون حسن بن محبوب
نمـازی ؛ 17۵ /1۵: تـابـی، خـوئی؛ 37 /۲: 1۴03، )اردبیلـی انـددیگران از وی روایت کردهو 

ــاهرودی ــتری؛ 33۶ /۶: 1۴1۴، ش ــی؛ ۶۵۶ /۵: 1۴10، شوش ــی؛ 1۲3: 13۵0، طوس ، تفرش
، تفرشی؛ 3۵۴: 13۵1، )علامه حلی شناسان او را از راویان مورد اعتمادرجال .(۵۲ /۴: 1۴1۵
 کتااب الحادیثایشـان دارای . انددانسته (1۶۵: تابی، )طوسی مذهبو امامی (۵۲ /۴: 1۴1۵
 . (3۵9 /۶: 1۴03، )آقابزر  تهرانی است

د. 4ـ2ـ2  بن سنان     محم 

دابوجعفر  در خصوص نجاشی ، هـری کـوفی خزاعـی همـدانیبن حسن بن سـنان زا      محم 
بـه زاهـری شـهرت ، رواز این ؛اهر مولی عمرو بن حمق خزاعی بودوی از فرزندان ز: نویسدمی

کند که وی در کودکی پدر خود را از دست داد و تحت سرپرستی داشت و بنابر گزارشی نقل می
از منابم سبب به جدش منسوب شده و در بسیاری به همین، رشد و پرورش یافت ،جدش سنان

دبا عنوان  او از اصـحاب امـام  .(3۲۵: بـی تـا، )نجاشـی بن سـنان شـهرت یافتـه اسـت      محم 
: 1۴۲7، )طوسی بود امام رضا و امام جواد، امام کاظم (۲۵9 /۴: 1۴1۵، )جزائری صادق

امـام  (1۲۶ /7: 1۴1۴، )نمازی شـاهرودی، و روایاتی را از امام صادق (۴0۵و  3۵۵، 3۶1
نقل کرده  هادی و امام (131 :تابی، )طوسی امام جواد (۴0۵/ 1 :13۵1، طوسی)، رضا

ال، وی افزون بر امامان معصوم. است داود بن سرحان و ، ابوالجارود،                        از کسانی چون بشیر نب 
داز او افرادی ماننـد . زید شحام حدیث شنیده و روایت کرده است ـ محم  بـن حسـین بـن ابـی      

د، الخطاب ی و ایوب بن نوح استماع حدیث کـرده و بـه روایـاتش اسـتناد بن عیسی عبید      محم 
 . (۵0۵ و ۵0۶ :1۴09، )کشی اندجسته

نجاشی ، شیخ طوسی: شناسان اختلاف نظرهایی وجود داردنزد رجال، جایگاه زاهری ۀدربار
؛ 3۲۵ /1: تابی، نجاشی؛ 1۴3 :تابی، )طوسی اندوی را غالی و ضعیف شمرده ،و ابن غضائری

 . (39۴: 1۴17، لیعلامه ح
 هـر چنـد خـود قائـل بـه توقـف ، وی را موثق دانسـته، ا علامه حلی به نقل از شیخ مفید    ام  

ی نیـز بـا نقـل روایـات . (39۴: 1۴17، )علامـه حلـی شده و اظهـارنظری نکـرده اسـت ـ                    کش      
ددر مواردی وی را ستوده است و روایتی را از ، متضاد  کنـد بن اسماعیل بن بزیم نقـل مـی      محم 

ده ک  مـورد لعـن ، بن سنان و صفوان بن یحیـی بـه دلیـل مخالفـت بـا امـر امـام جـواد      محم 
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 ولـی در نهایـت امـام از آنـان درگذشـت و بـه نیکـی از ایشـان یـاد ، و نفرین امام قـرار گرفتنـد
، )نجاشـی ه اسـتق از دنیا رفت۲۲0وی به سال ، نجاشی ۀبه نوشت. (۵03 :1۴09 ،)کشی کرد
 . (3۲۵ /1 :تابی

 حمسیأابوالحسن . 5ـ2ـ2

او در جنگ نهروان حضرت را . بود مؤمنانشیعیان و راویان حدیث از امیر ،وی از کوفیان
کند کـه بعـد از نقل می مؤمناناین حدیث معروف را او از امیر .یاری کرد و با خوارج جنگید

ه صلی المصدوق الصادق إن ألا»: پایان جنگ نهروان حضرت به مردم فرمود  سـلم و یـهعل      الل 
 یمـرق کمـا الـدین من یمرقون، تراقیهم یجاوز لا بأفواههم الحق یقولون القوم هؤلاء أن حدثني
گاه باشید که راستگوی تصدیق شده مرا حدیث کرد که این قوم )خوارج( ... ؛ الرمیة من السهم آ

شـوند می شود و آنها از دین خارجولی از حلقوم آنها داخل نمی ،گویندفقط با دهانشان حق می
 .(۴7۵/  1۲: 1۴17، )خطیب بغدادی «...ر از کمانیت چون

افـرادی         اجمـالا   آید که این افراد که نامشـان بـرده شـدمی دستهاز مجموع آنچه بیان شد ب
توان روایت آنها را از حیـث می هستند که در نقل حدیث در متون روایی مورد اطمینان هستند و

 . ی به قبول نمود    لق  ت ،سندی
هایان ش  ۀکـه طبـق قاعـد گیرندمی است که این قبیل روایات در دسته روایات سنن قرار      توج 

توان آنها را مورد پذیرش و قبول قرار می حتی بر فرض وجود اشکال بر سند ،سنن ۀتسامح در ادل
 .(۶1۵ /1: 13۵9، شکری و اکرمی) داد

 «مؤمن بودن شیرین» روایی گزارۀ الحدیثی فقه تحلیل. 3

شناسـی که در بخـش مفهـوم «بةعذو»و  «حلو»ون بعد از روشن شدن معنای دو مفهوم اکن
لازم اسـت تـا بـا  روایی به معصـوم ۀن نسبی از امکان استناد این گزارمطرح شد و نیز اطمینا

ی  بندیفقه الحدیثی به یک جممهای تکیه بر روش در خصوص مراد از شیرین بـودن مـؤمن      کل 
هور ابتدا با به این منظ. دست یافت  تـلاش ،حـدیث و بررسـی قـرائن مختلـف ۀبه خـانواد      توج 

 .شود تا مفهوم درستی از این دو گزاره بیان گرددمی

 حدیث خانوادۀ. 1ـ3

از ای دادن مجموعـهکنـار هـم قـرار ،«حـدیث ۀخـانواد»مقصـود از لازم به ذکر است کـه 
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، همـو؛ 133: 13۵9، )مسـعودی مضمون ناظر به موضـوع مـورد بحـث اسـتهمهای روایت
 . (1۵۵: 13۵9، و دیگران حجت؛ ۲1؛ 139۶

 ، روایـی شـیرین بـودن مـؤمن گذشـت ۀمختلف گزارهای تر در بیان نقلگونه که پیشهمان
 رفتـاری او بـه کـار هـای این تعبیر در متون روایی در خصوص انسـان مـؤمن و برخـی ویژگـی

  شـیرین ۀائقـذ و برخـی دیگـر بـهاند دانستهمؤمن را شیرین                           که برخی از آنها مستقیما   رفته است
 خـورد مـی تعدادی نیز به غذایی که مـؤمن. اندکرده اشاره شیرینهای و حتی برخی از خوردنی

از هرکدام از این دسته روایـات ای که در ادامه به ترتیب نمونهاند پرداختهخوراند می و به دیگران
 . شودمی بیان

 فرمایند:می خدا پیامبر: اول روایت
ة   و  لا  ح  ل  ب  ا  و  ی ح  ل  ن  ح  م  ؤ  م  ل  ة  و  ا  وب  ذ  ع  ل  ب  ا  ب  ی ح  ذ  ن  ع  م  ؤ  م  ل   ؛(۲۵۵ /۶3: 1۴03، مجلسی)                                                                                     ا 

. ست و شیرینی دوسـت داردا مزه را دوست دارد و شیرینمزه است و خوشخوش ،مؤمنهمانا 
 .( 9۵ / 10: 13۵1، )مجلسی

 فرمود: امام صادق :دوم روایت
ل   اء       ع  ت  د  اد  لا  أ ب  ن  إ  م  ؤ  ة  م 

د  ع  ي م  م  ف  ق  ة  ت  ب  ن  ح  ت  م  س  ی  ن ه  ل  إ 
وه  ف  ل  ک  و  ف 

ل  ح  ل  ان  ا  م  الر  م  ب  ک                                   ی 
                                             

               
أ ت                               ف  ـ     و  أ ط           

ه   ن  ة  ع  س  و  س  و  ل  ان  ا  ط  ی   بـر شـما ؛ (39۲ /19: 1۴0۶، فـیض کاشـانی؛ 3۵۴ /۶: 1۴07، )کلینی                                 ش 
 هیچ انـاری نیسـت کـه در معـدۀ شـخص باایمـانی قـرار گیـرد مگـر  باد به انار شیرین! چرا که

 :13۵۵، )کلینـی سـازدخاموش مـی گر راکند و هیجان شیطان وسوسهکه بیماری را نابود میآن
۵ /19۴) . 

 فرمودند: پیامبر اکرم: روایت سوم
ت   و  لا  ة  و  ح  م  ح  ه  ر  اء  ن  م  إ 

وه  ف  ض  یخ  و  ع  ط  ب 
ال  وا ب 

ه  ک                                    ت ف 
                     

        
ان           یم   

ة  الإ  و  لا  ن  ح  ـ    ه  م      
ة                        ن  ج  ي ال   ف 

ان  یم   
ـ   و  الإ  ـ             

ـ        
      

ی   ف  س  ین  أ ل  ع  ب  ه  س  ن  ا ع  ح  ة  و  م  ن  س  ف  ح  ین  أ ل  ع  ب  ه  س  ه  ل  ت ب  الل  یخ  ک  ط  ب 
ن  ال  ة  م  م  ق  م  ل  ق  ن  ل  م  ـ   ف  ـ      ـ             ـ      ـ       ـ             ـ        ـ             ـ      ـ                         
ة                                        ئ 

ــتغفری ــوری؛ ۲9: 13۶۲، )مس ــی؛ ۴11 /1۶: 1۴0۵، ن ــزه  ؛(۲9۵ /۵9: 1۴03، مجلس خرب
رحمت و شیرینی آن از شیرینی ایمان است و ایمان  ،بخورید و آن را با دندان بخورید که آب آن

 نویسـد خدا برای او هفتاد هزار حسـنه مـی، پس هر کس قدری خربزه بخورد ؛در بهشت است
 . (۴1 :13۵1، )مراغی کندو از او هفتاد هزار سیئه محو می

ج   أبی موسی الأشـعری أن النبـی شه ون عائ      وی ع     ر  »: چهارم روایت وذ  ل  الفـال  ک  أ ان  ی  ـ               ک  ـ             
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ل  و  قال   س  لواء  و  الع  ه  الح  ب  جاج  و  کان  ی عج  ة:                                                             و  الد  لاو  ب  الح  لو  ی ح  ن  ح  ؤم  ن  الم  : 1۴09، )متقـی                                     إ 
ــیوطی؛ 1/1۴۶ ــی؛ ۲۵9 /۲: 1۴۲9، س ــوح رازی؛ 3۶۵ /3: 1۴0۵، طبرس  /7: 1371، ابوالفت

 خوشـش عسـل و حلـوا از و فـالوده و خـوردمي مرغ گوشت است که پیغمبرروایت  ؛(117
 . ( ۲1 / 9: 13۵1، )مجلسی« دوستشیرینی و ستا شیرین مؤمن راستی»: فرمود و آمدمی

 فرمایند:می رسول خدا: پنجم روایت
ة  و  لا  ی   و  ش  ا ر  ه  و ب 

ج  ر  و  لا  ی 
ل  ة  ح  م  ق  یه  ل  خ 

م  أ  ي ف  م  ف  ق  ن  ل                            م 
            

                   
ا                         ه   ب 

اف         خ 
ـه        ه  ج  لا  و   إ 

ید  ر 
ه  و  لا  ی  ر  ن  ش  م 

ف   ق  و  م  ل  ة  ا  ار  ر  ا ح  ه   ب 
ه  ن  ه  ع  لل  ف  ا  ر  ة   ص  ام  ی  ق 

ل  م  ا  و   ؛(۲۶: 13۶۲، )مستغفری ی 
، خـدا بـرای بلکـه او ترس از نه و رشوه برای نه ،نهد برادرش به دهان شیرین ایلقمه که هر

 .(۲3۵/  ۶: 13۵1، )مجلسی بگرداند او از را قیامت موقف       گرمی   خداوند
ه به این که  ای کنار هم قرار دادن مجموعـه، در این پژوهش «حدیث ۀخانواد»ملاک                    با توج 

به دلیل ارتبا   سوم و پنجمحدیث ، مضمون ناظر به موضوع مورد بحث استهای هماز روایت
حدیثی قرار  ۀدر این خانواد «نیدوست داشتن شیری»و  «شیرین بودن مؤمن»مضمونی با مفهوم 

 «حـلاوت ایمـان»از  «حـلاوت خربـزه»کند که به طور صریح بیان می ،حدیث سوم .اندگرفته
 این عبارت به وضوح ارتبا  مستقیم و مضـمونی بـین شـیرینی )یـک صـفت فیزیکـی( . است

  «انشـیرینی ایمـ»دهـد کـه مـؤمن بـا کند و نشـان مـیو ایمان )یک صفت معنوی( برقرار می
شـیرین مـؤمن و حتـی برخـی  ۀهای دیگری است کـه بـه ذائقـاین همانند روایت. مرتبط است

ضـمونی ایـن ارتبـا  معنـایی و م، ملاک اصـلی، در مجموع. های شیرین اشاره دارندخوردنی
چه این شیرینی به صورت فیزیکی )تمایل بـه  ؛است «شیرینی مؤمن» ۀروایات با مفهوم گسترد

کارهای نیـک و  دادن ( باشد و چه به صورت کنایی )دوست داشتن و انجامهای شیرینخوردنی
 . و اخلاق نیک( زیبا

، حلو( مـرتبط اسـت ة)لقم «شیرینی»ه طور مستقیم به عمل نیکی که با ب نیز حدیث پنجم
ی  اشاره دارد و از این رو با مفهوم شیرینی مؤمن )چه به معنای کنایی و چه به معنای علاقه به      کل 

 . نی و نیکی( همخوانی داردشیری

  قرائن بررسی. 2ـ3

 قرآنـی و نیـزـ  تواند در فهم روایات به ما کمک کند مستندات لغویمی هایی کهاز جمله قرینه
 . گردددر ادامه هر یک از این قرائن بررسی می. یافتن سبب صدور آن روایت است
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  وقرآنی لغوی مستندات. 1ـ2ـ3

 ،و مشـتقات آن «حلـو» ۀگذشت که کلم «عذب»و  «حلو»ی شناسی لغوتر در مفهومپیش
توان گفت می از این رو ؛به معنای منم به کار رفته بود «عذب» ۀچنین کلمهم. ضد تلخی است

بـه معنـای انسـانی اسـت کـه در چشـم  «امرأه حلـوه»و  «رجل حلو»طوری که در لغت همان
 ،«نلسـا»بـه  «حلو» واژۀا اضافه شدن بست که این سخن بدان معنا ،کندمی دیگران زیبا جلوه

 عذب نیز به معنای منم به کاررفته بود کـه در مـورد انسـان ۀکلم. بخشدمی ییزیبا ،سخن به آن
هـای دیگر در قرآن کریم نیز برای انسـانتواند به معنای منم از بدی و زشتی باشد و از سوی می

پرهیـز از تنـدی و درشـتی در کـلام و گویی و خویی و نرمهایی چون نرمویژگی ،مؤمن و صالح
 : . به این آیات بنگریدآمده است رفتار

ا م  لا  وا س  ال  ون  ق  ل  اه  ج  م  ال  ه  ب  اط  ا خ  ذ  إ  ( و هنگامی که نادانان آنان را طرف خطاب ۶3: )فرقان ؛و 
 .گویندمی آمیزدهند ]در پاسخشان[ سخنانی مسالمتمی قرار
  ه ولا  ل  ق  نا ۥف  ی  ولا ل  ه  ل   ق  ل  و ۥ       ع  ر  أ  ک  ت ذ  ی   ی                 ی  امیـد ، پس با گفتاری نرم به او بگویید (۴۴: )طه ؛خش 

 .است که هوشیار شود و ]آیین حق را بپذیرد[ یا بترسد ]و از سرکشی باز ایستد[
 ة حم  ا ر  م  ب 
ن  ف  نت  ٱ     م  ه  ل 

         لل 
یظ       ل 

ا غ  ظًّ نت  ف  و ک  ل  م و  ه  لب  ٱل  ولـ   ٱللق  ن ح  وا  م  ض  : عمـران)آل ؛                    نف 
خوی و اگر درشت، خوی شدیو رحمتی از سوی خدا با آنان نرم ]ای پیامبر![ پس به مهر (1۵9

 .شدنددل بودی از پیرامونت پراکنده میو سخت
توان چنین برداشت نمود که مقصود از دو صفت حلو و عذب برای انسان مـؤمن در می لذا 

بدین معنا که سخن یا رفتار تلخ و گزنده از . ی اوستقولی و فعلهای ناظر بر جنبه ،این روایات
 . گرددنمی وی مشاهده ۀشود و جز خوبی و زیبایی از ناحینمی او صادر

صادراتش ، گونه بیان نمود که اگر انسان چیز خوب بخوردتوان اینمی در توضیح این مطلب
ای نمونه هـارون بر. هم گفتارش خوب خواهد شد یعنی هم عمل و. هم چیز خوب خواهد شد

من خـدمت آن حضـرت ، کسی را در پی من فرستاد روزی امام هادی: بن موفق مدینی گوید
قدر زیاد چرا حلوا این: عرض کردم، جا بودیاب شدم و غذا خوردم و حلوای فراوانی در آنشرف
 :؟ فرموداست

 .(117 /8: 1388، )کلینی؛                                                إن ا و شیعتنا خلقنا من الحلاوة؛ فنحن نحب  الحلوا
 .بن براين حلوا را دوست داريم ؛م  و شي ي   م  از شيرينى آفري ه ش يم
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  روایت صدور سبب. 2ـ2ـ3

که موجب گشته است تا معصوم سخن بگوید و حکمـی ای یعنی زمینه، سبب ورود حدیث
: 13۵9، )مسـعودی را طرح یا رد و انکار کند و یا حتی کاری را انجـام دهـدای را بیان و مسئله

113) . 
بسـته و مسـتقل از هرگونـه وابسـتگی بـه بیـرون  ۀیک مجموع ،متن حدیث ،به دیگر سخن

تر بخشی از یک فضای فرهنگی بزر ، حدیث نیز مانند دیگر اسناد تاریخی و برجامانده. نیست
کن است تنها بخش لفظی و مم، راویان گزارشگر حدیث. ی از گفتمان مرتبط با آن استو جزئ

هرا منتقل کنند و از  امام شده ازمتن صادر مـرتبط بـا هـای و رشـتههـا حاشیه و نقل همۀ      توج 
ه. باز بمانند، حدیث و حتی عناصر غیرزبانی بـرای بررسـی سـبب صـدور ها قرینه به همۀ      توج 

انجام شـده های طی بررسی ،در این پژوهش. (113: 13۵9، )مسعودی حدیث ضروری است
رسد سبب صدور خاصی برای این روایت ذکر نشـده می ه نظردر مورد راویان و احوال هرکدام ب

 . است

 گیرینتیجه. 4

شـود کـه مـی روشن ،از مجموعه آنچه که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
مثبت انسان مؤمن و در راسـتای های ناظر بر ویژگی ،ت آمدهاحلو و عذب که در این روای ۀکلم

هوم کلمه فمزه مورد نظر نیست و مخوش ی لغوی به معنای شیرین ومعنا           و الزاما   ستودن اوست
 . در صدر قرار دارد

مشـخص  ،حدیث ۀچنین تشکیل خانوادی و فقه الحدیثی این مفاهیم و همبا بررسی حدیث 
که در برخـی صفات اخلاقی نیکوی انسان مؤمن است و این ،گردید که مقصود از حلو و عذب

وی است یاد شده یا باید آن را تعبیر کنـایی  ۀهایی که مورد علاقیرینیو شها روایات از خوردنی
دهد یا آنمی تنها کارهای نیک و زیبا را دوست دارد و انجام ،دانست به این معنا که انسان مؤمن

بـد های یعنی از خوردنی ؛کندمی را انتخابها و شیرینیها هم همیشه بهترینها که در خوردنی
 . باشدتر کند که البته تعبیر اول شاید به واقم نزدیکمی و تلخ احتراز
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 نامهکتاب

 .نشر تلاوت و سازمان دارالقرآن کریم: تهران ،قرآن کریم ،(ش1393) ،حسین، انصاریان .1
د، حبانابن .۲  ،المجروحعن من المحدثعن و الضعفاء و المتاروکعن ،ق(1۴0۲) ،بن حبان     محم 

 .ار السوعد: حلب ،زاید محمود ابراهیم تحقیق:
داحمد بن ، خلکانابن .3 الشـریف : قـم ،وفعات الأععان و أنباء أیناء الزمان ،ش(13۶۴) ،     محم 

 . دوم الرضی،
د، دریدابن .۴  .دار العلم للملایین: بیروت،جمهرة اللغة ،(م19۵7) ،حسنالبن       محم 
دار الکتـب : بیـروت ،المحکم و المحعط الأعظام ،ق(1۴۲1) ،علی بن اسماعیل، سیدهابن .۵

 . لعلمیةا
فتر تبلیغـات اسـلامی د: قم ،معجم مقایعس اللغة ،ق(1۴0۴) ،ابی حسین احمد، فارسابن .۶

 . حوزه علمیه قم
الهیئـة : اهرهقـ ،ثـروت عکاشـهتحقیـق:  ،المعار  ،م(199۲) ،عبد الله بن مسلم، قتیبهابن .7

 . المصریة العامة للکتاب
د، منظورابن .۵ دار الفکر للطباعة و النشـر و : وتبیر ،لسان العرب ،(ق1۴1۴) ،بن مکرم      محم 

 .ومس ،التوزیم
 ،تفسعر القرآن روض الجنان و روح الجنان فی ،(ش1371) ،حسین بن علی، الفتوح رازیابو .9

دتحقیق:  دمهدی ناصح و      محم  بنیـاد  و آسـتان قـدس رضـوی: مشـهد ،جعفر یاحقی     محم 
 .های اسلامیپژوهش

د، اردبیلی .10 ة و إزاحاة الاشاتباهات عان الطارق و جاام  الاروا ،ق(1۴03) ،بن علـی      محم 
 . یالنجف مکتبة آیةالله العظمی المرعشی: قم ،الأسناد

د، ازهری .11 دار إحیـاء التـراث : بیـروت ،تهاذی  اللغاة ،م(۲001ق/1۴۲1) ،بن احمد      محم 
 . العربی

د، استرآبادی .1۲ : قـم ،تحقعاق أحاوا  الرجاا  یمنهج المقاا  فا ،ق(1۴۲۲) ،بن علی      محم 
 .حیاء التراثلإ مؤسسة آل البیت
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شرکت انتشارات علمی : تهران ،المقالات و الفرق ،ش(13۶0) ،سعد بن عبدالله، اشعری .13
 . دوم ،و فرهنگی

د، اعلمی حائری .1۴ : بیروت ،ة العامةعععدائرة المعار  الش ،م(1993ق/1۴13) ،حسین      محم 
 . للمطبوعات یمؤسسة الأعلم

د ،آقابزر  تهرانی .1۵ : بیروت ،یعة إلی تصانعف الشععةالذر ،م(19۵3ق/1۴03) ،محسن      محم 
 . دار الأضواء

داحمد بن ، برقی .1۶  . دوم ،دارالکتب الاسلامیه: قم ،المحاسنق(  1371) ،     محم 
داحمد بن ، برقی .17  . مؤسسة الإمام الصادق: قم ،یرجا  البرق ،ق(1۴30) ،     محم 
 . مکتبه الرشد: ریاض ،الجام  لشع  اإیمان ،ق( 1۴۲3) ،حسینالاحمد بن ، بیهقی .1۵
لإحیـاء  مؤسسـة آل البیـت: قـم ،نقد الرجا  ،ق(1۴1۵) ،مصطفی بن حسین، تفرشی .19

 .التراث
 . دانشگاه تهران: تهران، الرجا  ،ش(13۴۲) ،حسن بن علی، الدین حلیتقی .۲0
داحمد بن ، ثعلبی .۲1 دار إحیـاء : بیـروت ،(تفسعر الثعلبی) الکشف و البعان ق( 1۴۲۲)      محم 

 .التراث العربی
: قـم ،حااوی الأقاوا  فای معرفاة الرجاا  ،ق(1۴1۵) ،ی بن سعد الدینعبد النب، جزایری .۲۲

 . ریاض الناصری
د، جزریابن .۲3 ـ محم  دبـن       ـ محم  دار : طنطـا ،طبقاات القاراء یة فایاة النهایاغا ق(1۴۲9) ،    

 . الصحابة للتراث
دعلی اصغر بن ، جاپلقی بروجردی .۲۴ معرفاة  یطرائاف المقاا  فا ،ق(1۴10) ،شـفیم      محم 

 . یالنجف یتبة آیةالله العظمی المرعشمک: قم ،طبقات الرجا 
دکاظم؛ یش،ستارحمان هادی؛ ،ت    حج   .۲۵ دکاظم؛ یی،طباطبا           محم   احمـد؛ ی،غلامعلـ           محم 

ای کاریردی در پژوه ، دانش حدیث ،ش(13۵9) ، مهدییغلامعل ، عبدالهادی؛یمسعود
 . جمال: قم، های حدیثیشناخت دانش

د، حر عاملی .۲۶ لإحیاء  مؤسسة آل البیت: قم ،لشععةوسائل ا ،ق(1۴1۶) ،حسنالبن       محم 
 .سوم ،التراث
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 ،شامس العلاوم و دواء کالام العارب مان الکلاوم ،ق(1۴۲0) ،نشوان بن سعید، حمیری .۲7
 . دار الفکر: دمشق

دار : بیـروت ،تاریخ یغاداد أو مدیناة السالام ،ق(1۴17) ،احمد بن علی ،خطیب بغدادی .۲۵
 . ةیالکتب العلم

 .مؤسسة دار الهجرة: قم ،الععن ،(ق1۴09) ،خلیل بن احمد، فراهیدی .۲9
: نجـف اشـرف ،معجم رجا  الحدیث و تفصعل طبقات الرواة ،تا()بی ،ابوالقاسم، خوئی .30

 . الإسلامیة یمؤسسة الإمام الخوئ
د، ذهبی .31 : بیروت ،تاریخ اإسلام و وفعات المشاهعر و الأعلام ،ق(1۴09) ،بن احمد      محم 

 . دوم ،یدار الکتاب العرب
د ،ذهبی .3۲  . دار الفکر: بیروت ،نقد الرجا  یمعزان اإعتدا  ف ،تا()بی ،ن احمدب      محم 
د، ذهبی .33  . سوم ،مؤسسة الرسالة: بیروت ،سعر أعلام النبلاء ،ق(1۴0۵) ،بن احمد      محم 
د ،مرتضی زبیدی .3۴ دبن       محم   ،تاج العروس من جواهر القاموس ،م(199۴ق/1۴1۴) ،     محم 

 . دار الفکر: بیروت
 . دار صادر: بیروت ،أساس البلاغة ،ق(1399) ،محمود بن عمر، زمخشری .3۵
 ،أحادیث البشعر النذیر یالجام  الصغعر ف ،ق(1۴۲9) ،عبد الرحمن بن ابی بکر، سیوطی .3۶

 . دار الفکر: بیروت
: تهـران ،ة و الشاواردعافصح العری یأقرب الموارد ف ،ق(1۴1۶ش/137۴) ،سعید، شرتونی .37

 . سوة للطباعة و النشر        دار الا   و منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة
د، شوشتری .3۵  و جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم: قم ،قاموس الرجا  ،ق(1۴10) ،تقی      محم 

 . دفتر انتشارات اسلامی
 . عالم الکتب: بیروت ،اللغة یالمحعط ف ،ق(1۴1۴) ،اسماعیل بن عباد ،صاحب بن عباد .39
 . یاء التراث العربیحدار إ: بیروت ،اتعیالوف یالواف ،ق(1۴۲0) ،خلیل بن ایبک، صفدی .۴0
 . مکتبه ابن تیمیه: قاهره ،المعجم الکبعر ،تا()بی ،سلیمان بن احمد، طبرانی .۴1
 . ومد ،دار المعرفة: بیروت ،انعمجم  الب ،ق(1۴0۵) ،حسنالفضل بن ، طبرسی .۴۲
 . للمطبوعات یمؤسسة الأعلم: بیروت ،الاحتجاج ،ق(1۴۲1) ،احمد بن علی، طبرسی .۴3



 
 

 

ال 
س

شم
ش

  |   
ارۀ 

شم
    

  
16    |   

ییز
پا

   
  

  3 
14

0
  

 
 

 
 

42 

دمحفخرالدین بن ، طریحی .۴۴ جام  المقا  فعما یتعلاق یااحوا  الحادیث و  ،(ق1۴3۲) ،   م 
 . مؤسسة التاریخ العربی: بیروت ،الرجا 

د، طوسی .۴۵ فهرست کتا  الشاععة و أساماء  یمعالم العلماء ف ق(13۵0) ،حسنالبن       محم 
 . ةیدریالمطبعة الح: نجف اشرف ،المصنفعن منهم قدیما و حدیثا

د، طوسی .۴۶  . الشریف الرضی: قم ،یالطوس رجا  ،ق(13۵1) ،حسنالبن       محم 
د، طوسی .۴7  .نشر صدوق: تهران ،تهذی  الأحکام ،ق(1۴17ش/137۶) ،حسنالبن       محم 
د، طوسی .۴۵  . یف الرضیمنشورات الشر: قم ،الفهرست ،تا()بی ،حسنالبن       محم 
د، طوسی .۴9 الحوزة  ین فیجماعة المدرس: قم ،یرجا  الطوس ،(ق1۴۲7) ،حسنالبن       محم 

 . یالنشر الإسلام مؤسسة و العلمیة بقم
 ،الرجاا  معرفاة یقاوا  فاالأ ة  خلاصاعترت ،ش(13۵1) ،حسن بن یوسف، علامه حلی .۵0

 . های اسلامیاد پژوهشیبن و آستان قدس رضوی: مشهد
مؤسسـه  قم: ،الرجا  معرفة قوا  فیالأ ةخلاص، ق(1۴17) ،حسن بن یوسف، علامه حلی .۵1

 .نشر الاسلامی
پژوهشـگاه : قـم ،اصاو  فقا  ۀفرهنگناما ،ش(13۵9) ،اسماعیل، شکری و احمد، اکرمی .۵۲

 . علوم و فرهنگ اسلامی
د، فیروزآبادی .۵3  . ةیدار الکتب العلم: بیروت ،القاموس المحعط ،ق(1۴1۵) ،بن یعقوب      محم 
د ،فیض کاشـانی .۵۴ ـ محم  مکتبـة الإمـام : اصـفهان ،یالاواف ،ق(1۴0۶) ،بـن شـاه مرتضـی     

 . العامة ین علیرالمؤمنیأم
 . مکتبة الصدر: تهران ،الکنی و الألقاب ،ش(13۶۵) ،عباس، قمی .۵۵
د، کشی .۵۶ مؤسسه : مشهد ،(ار معرفة الرجا عإخت) یرجا  الکش ،(ق 1۴09) ،بن عمر      محم 

 . نشر دانشگاه مشهد
د، کلینی .۵7  .چهارم ،دار الکتب الإسلامیة: تهران ،یالکاف ،(ق1۴07) ،بن یعقوب      محم 
د، کلینی .۵۵  ترجمـه: ،اب نفاعس فاروک کاافیمتن و ترجم  کت ،(ش13۵۵) ،بن یعقوب      محم 

د  . قدس: قم ، رحیمیان حسین     محم 
: بیروت ،(ةو صحاح العریع )تاج اللغة الصحاح ،ق(1۴0۴) ،اسماعیل بن حماد، جوهری .۵9
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 .نییدار العلم للملا
 مؤسسـة آل البیـت: قـم ،علم الرجاا  یح المقا  فعتنق ،(ق1۴۲3) ،عبدالله، مامقانی .۶0

 .لإحیاء التراث
: بیـروت ،ا  فی سنن الأقوا  و الأفعاا           کنز العم   ،ق(1۴09) ،ام الدینعلی بن حس، متقی .۶1

 . مؤسسة الرسالة
د، مجلسی .۶۲ دباقر بن       محم  الجامعاة لادرر  یحاار الأناوار ،ق(1۴03ش/13۶۵) ،تقی      محم 

 . اء التراث العربییدار إح: بیروت ،أخبار الأئمة الأطهار
 مؤسسـة آل البیـت: مشـهد، الطراز الأو  مدنی ،ق(1۴۲۶) ،علیخان بن احمد، مدنی .۶3

 .لإحیاء التراث
د، مقدس کاظمی .۶۴ دامین بـن      محم  ـ محم  هدایاة المحادثعن إلای طریقاة  ،ق(1۴0۵) ،علی    

دال   .یالنجف ی العظمی المرعشمکتبة آیةاللّٰه: قم ،ین     محم 
دجعفر بن ، مستغفری .۶۵  .یف الرضیالشر: نجف اشرف ،یط  النب ،ش(13۶۲) ،     محم 
 . انتشارات زائر :قم ،درسنامۀ فهم حدیث ،ش(13۵9) ،عبدالهادی، مسعودی .۶۶
 ،أساماء الرجاا  یتهاذی  الکماا  فا ،ق(1۴0۶) ،نایوسف بن عبـدالرحم، حافظ مزی .۶7

 . مؤسسة الرسالة: بیروت
 .سی و سوم، انیلیاسماع: قم ،المنجد فی اللغة ،ق(1۴1۵) ،لویس، معلوف .۶۵
دار الکتـب : بیـروت ،تهذی  لسان العارب: لسان اللسان ،ق(1۴13) ،عبدالله علی، مهنا .۶9

 .ةیالعلم
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه : قم ،فق  اللغة یاإفصاح ف ،ق(1۴10) ،حسین یوسف ،موسی .70

 .قم علمیۀ
د، مجلسی .71 دباقر بـن      محم  ـ محم  دتحقیـق:  ،آسامان و جهاان ،(ش13۵1)، تقی     ـ محم  باقر     

دو  ایکمره  . اسلامیه: تهران  ،بهبودیباقر      محم 
دجعفر بن ، مستغفری .7۲ ـ محم  د، خلیلـی و      ـ محم   ،روش تندرساتی در اسالام ،(ش13۵1) ،    

 . مؤمنین: قممراغی ،  یعقوبترجمه: 
 .سوم ،بوستان کتاب: قم ،اصحاب امام علی ،ش(13۵7) ،سید اصغر، زادهناظم .73
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 . النشر الاسلامی مؤسسة: قم ،نجاشیالرجا   ،تا()بی ،احمد بن علی، نجاشی .7۴
مؤسسـه : بیـروت ،نعضاعفاء و المتاروک یالمجموک ف ،ق(1۴0۵) ،احمد بن علی ،نسائی .7۵

 . الکتب الثقافیه
 . فرزند مؤلف: تهران ،مستدرکات علم رجا  الحدیث ،ق(1۴1۴) ،علی، نمازی شاهرودی .7۶
 .دوم ،دار الأضواء: بیروت ،فرق الشععة ،تا()بی ،حسن بن موسی، نوبختی .77
دحسین بن ، نوری .7۵  آل البیتمؤسسة : بیروت ،الوسائل مستدرک ،ق(1۴0۵) ،تقی      محم 

 . لإحیاء التراث
 . دار الکتب العلمیة: بیروت ،الجموک یالمعجم المفصل ف ،ق(1۴۲۵) ،امیل، یعقوب .79

 
 
 
 


